
 *ئـيسمـده افسانه و ده واقعيت درباره آت
 سام هاريس : نگارش

  آرسن نظريان : ترجمه

  
بـه آنچنـان داغ ننگـي درايـالات متحـده تبـديل شـده کـه          1) لامـذهبي " (آتئيسـم  " نظرخواهي هاي متعدد نشان مي دهد کـه واژه    

مسـلمان بـودن يـا هـم جـنس       ،لا سياه پوست بـودن به صورتي که مث ،لامذهب بودن يک مانع جدي درکاريرسياسي افراد شده است

درصد امريکاييان به يکنفرآتئيست واجدشرايط براي پست رياست جمهـوري راي   ٣٧طبق يک نظرخواهي اخير، فقط  .نيست ،بودن

  .خواهند داد

ک زيبايي هـاي طبيعـت هسـتند    فاقد ظرفيت وتوانايي در ،معمولا تصورمي شود که آتئيستها آدمهايي بي مدارا، غيراخلاقي، افسرده 

   .مي باشند  وبه صورتي جزمي نسبت به دلايل وجود نيروي ماوراء الطبيعي بي اعتنا

بـه   ،زيـرا  ،"نبايـد مـداراکرد   " معتقد بود که با لامذهبي به هيچ وجه  ،يکي از پدرسالاران جنبش روشنگري دراروپا ،حتي جان لاک

هيچ اعتباروارزشي بـراي لامـذهبان نمـي     ،که عهود وميثاقهاي جوامع انساني هستند ،ها وتوافقهاسوگند ،قولها ووعده ها" گفته وي، 

بخـش   .اما، درايالات متحده امروزوضع چندان تغييرنکـرده اسـت   .سال ازاين فتواي لاک مي گذرد ٣٠٠بيش از  .".تواند داشته باشد

 ."هـيچ شـکي بـه خـود راه نمـي دهـد      "، مي گويد که درباره وجـود خـدا   درصد آن ٨٧يعني  ،قابل توجهي ازجمعيت ايالات متحده

   .درصد خودرا فاقد مذهب اعلام مي کند وچنين به نظرمي رسد که شهرت ومقبوليت اينها کماکان روبه کاهش است ١٠کمتراز

ي فرهيختـه تـرين افـراد جامعـه مـا      روشـنفکرترين وازلحـاظ علم ـ   ،با توجه به اينکه ما مي دانيم آتئيستها معمولا جزوبا ذکاوت ترين

بشناسيم و ماهيت آنهـا را   ،بسيارمهم است که افسانه هايي راکه مانع ازايفاي نقش بزرگتر آنها درمباحثات ملي مان مي گردد ،هستند

    .روشن کنيم

  

   .آتئـيستها معتقدند که زندگي معنا ومفهومي ندارد  –افسانه اول  

هستند که معتقدند زندگي چيزبي ارزشي است و تصورمي کنند که با وعـده سـعادت بعـد ازمـرگ مـي      اين افراد مذهبي  ،به عکس

زنـدگي   ،آتئـيستها کاملا مطمئنند که زندگي چيز پرارزشي است ودرواقع با زندگي کردن واقعي وتمتـع ازآن  .توان نجات پيدا کرد

ريم اکنون ودراين لحظه مهم است و لزومي ندارد که نگـران ايـن باشـيم    رابطه ما باکساني که دوستشان دا .مفهوم ومعنا پيدا مي کند

  .خود بي ارزش مي شمارند  زندگي را  "بي ارزش بودن"آتئـيستها اين ترس  .که بعدا چه اتفاق مي افتد

  

  . آتئـيسم تقصيربزرگترين جنايات درتاريخ بشررا به گردن دارد –افسانه دوم 

مشکل  ،معهذا .جنايات هيتلر، استالين، مائو وپل پوت پي آمد گريزناپذيرعدم اعتقاد به خدا بوده استافراد مذهبي مدعي هستند که 

بلکه مشکل اصلي اين ايدئولوژيها آن بوده که شباهت بسـيارزيادي   ،فاشيسم وکمونيسم اين نبوده که خيلي به مذهب ايراد گرفته اند

درتاروپود خود جزمي هستند و معمولا موجد ومولد پرستش شخصـيت مـي باشـند کـه     اينگونه نظامهاي فکري  .به مذاهب داشته اند

نژادي  ،گولاکها وقتلگاههاي انساني، نمونه هاي جزمي تبعيض سياسي ،آشوييتس .ازکيش پرستش رهبران مذهبي غيرقابل تميزاست

 ،فراد جامعـه اي بـه تفکرمنطقـي ومعقـول رسـيدند     درتاريخ بشر هيچ موردي ازرنج ومصيبت انساني را درهنگامي که ا .و ملي هستند

           .نمي توان يافت

  

  آتئـيسم تفکري جزمي است   –افسانه سوم 

يهوديان ومسلمانان مدعي هستند که کتب مقدسشان آنچنـان بـه نيازهـاي انسـاني واقـف هسـتند کـه فقـط تحـت هـدايت            ،مسيحيان

آتئيـست صرفا کسي است که اين ادعـا را ملاحظـه    .مي توانسته اند نوشته شوند ونظارت يک نيروي آسماني همه دان وعلامه مطلق

اين ادعا درواقع قايل به اين است که که يا انسان براساس اعتقاد وايمان مذهبي . کتابها راخوانده و ادعا را خنده داريافته است ،نموده

اسـتفن   .توجيه مذهبي رارد مي کنـد آدمـي جزمـي ومتحجراسـت     هرچيزي را قبول مي کند ويا اگر اعتقادات ونظرگاههاي غيرقابل



فرق من با شما اينست که من بـه   .من مي گويم که ما هردو آتئيـست هستيم: يکبار چنين گفت   )١٩٠١ -٧١(مورخ  ،هنري رابرتس

آنگـاه مـي فهميـد     ،د مي کنيدهروقت که شما متوجه شديد که چرا کليه خديان ديگر رار .کمترازشما اعتقاد دارم) گونه(يک خدا 

   .که به چه دليل منهم خداي شما را مردود مي شمارم

  

   .آتئيـستها تصور مي کنند که دنيا به طورتصادفي به وجودآمده است  –افسانه چهارم 

" آغاز"يي راجع به هنوز کاملا روشن نيست که ما بتوانيم بدون تناقض گو ،درواقع .هيچ کس نمي داند که چرا کائنات به وجود آمد

درحالي کـه بحـث مـا اصـلا راجـع بـه مبـداء زمـان          ،زيرا اين بحثها مفهوم زمان را پيش مي کشند ،جهان صحبت کنيم" آفرينش"يا 

که آتئيستها معتقدند که همه چيز به طورتصادفي به وجود امد نيز مرتبـا بـه عنـوان نقـد نظريـه      " نظر"ازسوي ديگر، اين  .ومکان است

ايـن   ،توضـيح مـي دهـد   " تـوهم خـدا   : " همانطورکه ريچارد داوکينز درکتـاب بسـيارجالبش    .داروين پيش کشيده مي شود تکاملي

   .نظرمبين درک کاملا غلط تئوري تکامل است

عي کـه  اينرا مي دانـيم کـه پيچيـدگي وتنـو     ،گرچه ما هنوزدقيقا نمي دانيم که شيمي اوليه کره زمين چگونه حيات را به وجود آورد

داروين ازطريق قياس  .تکامل ترکيبي از جهش تصادفي و انتخاب طبيعي است .درجهان ما مشاهده مي شود محصول تصادف نيست

  انتخـاب  ،درهردوحالـت  .رسـيد " انتحاب طبيعي"به ايده  ،که توسط پرورش دهندگان دام به کارگرفته مي شد" انتخاب مصنوعي"با 

   .باقي مي گذارد) موجودزنده(رشد وتکامل هرنوع تاثير غيرتصادفي زيادي بر

  

   .آتئيـسم هيچ ارتباطي با علم ودانش ندارد  –افسانه پنجم  

آنطورکه پاره اي ازدانشمندان ظـاهرا ازعهـده    –گرچه امکان دارد که يکنفر، هم دانشمند وعالم باشد وهم به خدا اعتقادداشته باشد 

 ،بـه عنـوان نمونـه    .ارداشتن با تفکرعلمي بيشتر اعتقاد مذهبي را تضعيف مي کند تـا تقويـت  شکي نيست که سروک ،-اش برمي آيند 

درصد مردم به خـدايي طبـق تصورشخصـي     ٩٠اغلب نظرپرسي ها نشان مي دهد که حدود : جمعيت ايالات متحده را درنظربگيريد 

ايـن امـردال برآنسـت کـه علـم بـيش        .ي به خدا ندارنـد درصد اعضاي آکادمي ملي علوم اعتقاد ٩٣  درحالي که ،خود اعتقاد دارند

   .ازهرسيستم فکري ديگري با اعتقاد مذهبي تعارض دارد

   

  .آتئيـستها آدمهاي متفرعني هستند  –افسانه ششم 

خـود زا   مثل پاسخ اين سوال که چرا کائنات به وجود آمد ويا چگونه اولين مولکولهاي –هنگامي که دانمشندان چيزي رانمي دانند 

شـما رادرمعـرض    ،تظاهربه دانستن چيزهـايي کـه نمـي دانيـد      درعلم .به سادگي به آن اذعان مي کنند -پا به عرصه وجود گذاشتند 

يکـي ازطنزهـاي عجيـب     .درحالي که اينکار شريان حيـاتي ايمـان واعتقـاد مـذهبي اسـت      ،پاسخگويي ومخمصه جدي قرارمي دهد

قعيت مي توان مشاهده کرد که افراد مذهبي ضمن تاکيد مداوم برتواضع وفروتني خـود درعـين حـال    درمباحثات مذهبي را دراين وا

شيمي وزيست شناسي که هـيچ عـالم ودانشـمندي هنـوزبرآن آگـاهي       ،مدعي مي شوند که ازآن واقعيتهاي مربوط به کيهان شناسي

دانشمندان نظرات خودرا ازعلـم ويافتـه هـاي علمـي بـه       ،ا درآندرمسايل مربوط به ماهيت کائنات وجا ومکان م .مطلع هستند ،نيافته

       .بلکه چيزي جز صداقت فکري نمي توان به شمارش آورد ،نه تنها نمي توان تفرعن ناميد ،اينرا .دست مي آورند

  

    .آتئيـستها با تجربه روحاني بيگانه هستند  –افسانه هفتم 

آنچـه کـه    .وجودنـدارد  ،شوروشعف روحاني و حيرت وشگفتي بازدارد ،خلسه ،وجد ،ه عشقهيچ چيز که يکنفرآتئـيست را از تجرب

آتئيستها ازآن ابا دارند، اينست که برمبناي اين تجربه ها ادعاهاي ناموجه وغيرقابل توجيهي درباره ماهيـت وطبيعـت واقعيـت مطـرح     

امـا ايـن    .ه عيسي مسيح زندگي خودرا درجهت مثبتي تغييـرداده انـد  بحثي نيست که بعضي ازمسيحيان با قرائت انجيل و دعا ب .سازند

امر چه چيزي را ثابت مي کند ؟ اينکه برخي ازراه وروشهاي منضبط واصول رفتاري منسجم تاثيرعميقي برفکروروح انسان مي تواند 

 ،هنـدوها  ،زيـرا  .ت ؟ بـه هـيچ وجـه   اما آيا تجربه هاي مثبت مسـيحيان دال برآنسـت کـه مسـيح تنهـا نـاجي بشـريت اس ـ        .داشته باشد

         .بطورمکرراثرات وحالات مشابهي راتجربه مي کنند ،مسلمانان وحتي آتئيستها ،بودائيستها

  



  .آتئيـستها معتقدند که چيزي بعد ازمرگ ووراي فهم ودرک انساني وجود ندارد  –افسانه هشتم 

روشن اسـت   .چيزي که افراد مذهبي ازآن عاجزند ،ند وآزادانه آنرا مي پذيرندآتئيستها حدود وثغور فهم ودرک انساني را مي شناس

 .اما روشنتر ازآن اينست که نه انجيل ونه قرآن بيانگربهترين درک مـا ازآن نيسـتند   .که فهم ودرک ما ازکيهان وکائنات کامل نيست

ودرصـورتي کـه باشـد امکـان      .اما امکان آن هسـت  ،يا نهوجود دارد ) پيشرفته(ما نمي دانيم که درجاي ديگري درکهکشانها حيات 

آتئيستها بدون هيچ  .دارد که آن موجودات درک وفهمي ازقوانين طبيعت داشته باشند که ازفهم ودرک ما به مراتب پيشرفته تر باشد

رکتـر وباهوشـتري درسـياره هـاي     آنها همچنين مي توانند بپذيرند که چنانچه موجـودات زي  .مشکلي اينگونه احتمالات را مي پذيرند

   .ديگرباشند محتويات انجيل وقرآن براي آنها جذبه وگيرايي خيلي کمتري خواهد داشت تا براي زمينيان

  . مذاهب دنيا زيبايي واقعي وعظمت کائنات را به سطح بسيارکم اهميت وناچيزي تنزل مي دهند ،ازنقطه نظرآتئيستها

  

    .به اين واقعيت ندارند که مذهب براي جوامع انساني بسيارسودمند استآتئيـستها توجهي  –افسانه نهم 

حقيقت دکترين و فلسفه  ،ظاهرا هيچوقت متوجه اين واقعيت نيستند که اينگونه اثرات ،آنهايي که براثرات مثبت مذهب تاکيد دارند

را " خـودفريبي "و " برجوانـان عيـب نيسـت    آرزو" به خاطرهمين است که ما اصطلاحاتي مثـل  .را اثبات نمي کنند) هرمذهبي(مذهب 

  .تفاوت عميق ومرزکاملا مشخصي وجود دارد ،بين يک توهم تسلي بخش وواقعيت .ساخته ايم

چنين به نظرمي رسد که مـذاهب دلايـل بـدي رابـراي      .اثرات مثبت مذهب را دراکثرموارد مي توان مورد پرسش قرارداد ،درهرحال

  :کـدام يـک اخلاقـي تـر اسـت       ،ازخودتان بپرسيد .درحالي که دلايل خوب وجوددارند ،دم ارائه مي کنندرفتاروکردارخوب به مر

کمک به فقرا به انگيزه تشويش براي رنج ومحنتشان و يا بـراي اينکـه فکـر مـي کنيـد خـالق دنيـا شـمارابه اينکـارامرکرده وچنانچـه           

      عقوبت خواهيد شد ؟اينکاررا بکنيد اجر اخروي خواهيد داشت واگر نکنيد 

  

  .آتئيـسم هيچ پايه واساسي براي اخلاقيات ندارد  –افسانه دهم 

زيرا اين کتابها  ،با خواندن انجيل يا قرآن اينرا درنخواهد يافت ،اگرکسي خود نمي فهمد يا نمي داند که مثلا خشونت چيزبدي است

مـا اخلاقيـات را ازمـذاهب     .هسـتند  ،زجانب انسانها وچه ازجانـب خـدا  چه ا ،مملو از تجليل وتمجيد سرورآميزاز خشونت وسنگدلي

بلکه خود با توسل به بصيرت دروني مان که تا حد زيادي دروجودما ريشه دوانـده و براثرگذشـت هـزاران سـال      ،دريافت نمي کنيم

بشـر    .که چه چيـزي خـوب يـا بـد اسـت      تعيين مي کنيم ،پالايش يافته ،تفکردرباره علل واسباب وامکانات سعادت وبهروزي انسان

هـردو   .ورده استادرطول ساليان دراز، پيشرفتهاي اخلاقي شايان توجهي نموده و اين پيشرفتها را با خواندن انجيل وقرآن به دست ني

م کردنـي  هرانسان متمدني امروزه تصديق مي کند که بردگي عملي شنيع ومحکـو  ،کتاب برنظام بردگي صحه مي گذارند وبااينحال

بدون انيکـه   ،را مي توان با محک خرد وضابطه اخلاقي شناخت - 2مثل قاعده طلايي -هرپنداريا کردارنيک درکتب آسماني  .است

  .لزومي به اعتقاد به اين باشد که توسط خالق کائنات برما نازل شده است

    

  .منتشرشده است ،نظرات وتفسيرها  صفحه ،2006دسامبر  24اين مقاله اولين بار درروزنامه لس آنجلس تايمز، مورخ  *

   .مي باشد" نامه به يک ملت مسيحي" نيز  و"منطق ةترور وآيند ،مذهب: پايان ايمان واعتقاد "  سام هريس مولف

  ٢٠٠٦  دسامبر ٢٤

http://www.latimes.com/news/opinion/la-op-harris24dec24,0,3994298.story?page=1&coll=la-opinion-rightrail 

____________________________________________________    

" الحاد"واژه هاي  .ترجمه مي شود" لامذهبي"و" بيديني" ن کلمه معمولا درفارسي، اي .عدم قبول فلسفه مذهبي ،بي خدايي ،فاقد مذهب بودن  -1

 .وامثالهم براي افزودن بارمنفي به کلمه ولعن وتکفير به کاربرده مـي شـود ولـذا ترجمـه هـاي نادرسـت و گمـراه کننـده اي هسـتند         " کفر"و

   .به کار مي بريم ،هرا که به صورت واژه اي بين المللي درآمد  همان کلمه آ تِـيسم ،دراينجا

 .مترجم –" آنچه که به خود نمي پسندي به ديگران روا مدار" – 2


